
استکان های نقره ای که دست  به دست شد

      مدتـی پیش وقتی داشـتم زندگی 

«مریم عمیـد» اولیـن روزنامه نگاران 

ایـران و صاحـب نشریـه « «شـکوفه» در 

سـال۱۲۹۲ خورشـیدی را می خوانـدم، 

فـارغ از همـه تلاش هایـش در شرایطی که 

حتـی برخـی زنـان ناصرالدین شـاه سـواد 

پنهـان  را  خـود  نوشـتن  و  خوانـدن 

می کردنـد، یـک نکتـه جالـب ذهنـم را 

مشـغول کـرد و آن ایـن بخـش از مـتن بود: 

«مریـم عمیـد اگرچـه روشـن فکر بـود  امـا  

زنی بـود که زندگـی شـخصی اش را با تمام 

مختصـات عرفـی زنانـه حفـظ کـرده بـود. 

خـودش  را  خانـه اش  کارهـای  تمـام 

به تنهایـی انجـام مـی داد. به گفتـه یکی از 

نزدیـکان، یک بار تمـام  اسـتکان های نقره 

خـود را فروخـت تـا بتوانـد مخـارج چـاپ 

نشریـه شـکوفه را بپـردازد و در اثر عشـق و 

علاقـه مفـرط در ایـن راه، کلیـه امـوال و 

دارایـی خـود را صرف کارهـای اجتماعی و 

فرهنگی کرد.»

همیـن چنـد اسـتکان نقـره شـاید همـه 

زندگـی روزنامه نگارانـی باشـد کـه بعـد از 

آن ۲ زن  درمـدت ۱۱۰ سـال بعـد راه را در 

همواری هـا و ناهمواری هـا ادامـه دادنـد، 

دخـتران جوانـی کـه  لحظـات نقـره ای و 

طلای زندگی شـان را با محلولـی از انرژی 

و امیـد ظرف جسمشـان حـل کردنـد و در 

گمنامـی تـلاش کردنـد چیـزی را بهبـود 

بخشـند، آن هایـی کـه می دانسـتند حفظ 

و ارتقای خانواده، مادرانگـی و زن بودن با 

آموزش صحیح همراه اسـت. پس تا زمانی 

کـه موانـع از پیـش پـای زنـان برداشـته 

نشـود، ایـن قـشر رشـد نخواهنـد کرد.

مجـازی  فضـای  یمـن  بـه  روزهـا  ایـن 

و  روزنامه هـا  رصـد  جـز  می تـوان 

در  را  بانـوان خبرنـگار  خبرگزاری هـا، 

نیـز دنبـال کـرد،  شـبکه های مجـازی 

بـا آن هـا ارتبـاط گرفـت و از چگونگـی و 

سـختی این شـغل پرهیاهو پرسـید. شغل 

خبرنـگاری برعکـس سر و صـدای زیادش 

از آن حرفه هایـی اسـت کـه آدم را بدجـور 

توی لاک خـودش فرومی بـرد. از آن جهت 

کـه خبرنـگار ممکـن اسـت تـوی جمـع 

باشـد اما دغدغه هـا، درگیری با مشـکلات 

روزمره جامعه، و پیگیری مسائل تخصصی 

حـوزه کاری، او را نامرئـی می کند. شـغلی 

اسـت کـه فرامـوش کاری موقـت اولیـن 

دردی اسـت کـه گریبان گیـر اعضایـش 

می شـود. آن هـا یـاد می گیرند کـم نیاورند 

تـا دستشـان بـرای کوبیـدن روی میـز و 

احقـاق حقـوق مـردم پـر باشـد.

ایـن سـال ها بانـوان خبرنـگار در مشـهد 

تـلاش کردنـد مشـکلات حقوقی و شـهری 

را در کمتریـن زمـان به گـوش کسـانی که 

قـدرت تغییـر داشـتند برسـانند.

بخشـی از زندگـی بانـوان خبرنـگار پشـت 

قـاب پررنگ و لعـاب شغلشـان گـم شـد، 

آن هایـی کـه صفحـه مانیتـور را بیـش از 

فرزندان و پدر و مادرشـان دیدند، آن هایی 

که مدام در جلسـات مختلـف در رفت و آمد 

بودنـد اما بـرای خرید یک لباس مجلسـی 

و  بـازار  را در هیـچ  پایشـان  ماه تا مـاه 

خیابانـی نگذاشـتند. بعضی وقت هـا فکر 

می کنـم اگـر فراتـر از هیجان خبرنـگاری، 

مشـکلات بانوان در این قشر توسط همان 

اولی هـا منتـشر می شـد، چنـد نفـر بعدها 

حـاضر می شـدند سـال های زیـادی را 

پشـت صندلـی دانشـگاه بـرای آموخـتن و 

کسـب مهارت در این رشـته تحمـل کنند.

راسـتش قصه خبرنـگاران و عکاسـان قصه 

درازی دارد امـا یـک چیـز هسـت کـه ایـن 

آدم ها را مثل زنجیره جلوتر از بقیه سـپر بلا 

می کنـد و آن یک کلمـه تکراری به وسـعت 

همـه زندگی اسـت: عشـق و دیگـر هیچ.

ما هم هستیم پس می توانیم

    سال  ۱۳۷۰ همسرم از تهران به مشهد منتقل شد. من هم به تبع 

او راهی اینجا شده ام، مشهد؛ شهر امام رضا(ع)، شهری مذهبی. 

روزنامه نگارم با سابقه ای چهارده پانزده ساله در مؤسسه اطلاعات تهران. 

وقتی روبه روی مدیرمسئول روزنامه قدس که برای همکاری از من دعوت 

کرده است قرار می گیرم، متوجه می شوم مسئولیتم ایجاد سرویسی برای 

زنان اســت، برای بانــوان جــوان و علاقه منــد و تحصیل کرده در 

رشته های مختلف. ظاهر قضیه چندان سخت نیست اما چیزی 

نمی گــذرد کــه می فهم هیــچ دانشــکده ای در مشــهد برای 

روزنامه نگاری نیرویی تربیت نکرده اســت و فقط در تربت جام 

رشته ارتباطات با گرایش جامعه شناسی وجود دارد. باید کاری 

کنم. دست به کار می شوم و به تدریج کلاس های آموزشی تجربی 

و عملی برای خانم های علاقه مند و بااســتعداد مشهدی راه اندازی 

می کنم. می آیند مشــتاق و پرشــور، امــا بیگانــه بــا کار روزنامه نگاری. 

بعضی هایشــان ادبیــات فارســی و مترجمــی خوانده انــد و بعضی هــا 

روان شناســی و علوم سیاســی. مشــکل این ها نیست. مشــکل پذیرش 

محیط  های اداری و کسانی است که باید این نیروها به میان آن ها بروند و 

مصاحبه و گزارش تهیه کنند.(دهه ۷۰خورشیدی را به یاد بیاورید.)

اولین روزی که یکی شــان بــرای مصاحبه بــا مدیــر و دانش آموزان یک 

دبیرســتان می رود با ســد نامه اداری از روابط عمومی آموزش و پرورش 

روبه رو می شــود و اینکه مدیر آنجا باور نمی کنــد در روزنامه، خانمی هم 

فعالیت خبرنــگاری دارد. دیگــری گریه کنان می آید، دختری پرشــور و 

علاقه مند به عکاسی که رفته است از مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان عکس 

بگیرد و وقتی با اعتراض پلیس روبه رو می شود، به ناچار روی نردبان یک 

ماشین آتش نشانی که کنار خیابان پارک بوده است، می رود و عکس های 

قشنگی از این مراسم می گیرد. اما دوربین او را می گیرند از او نامه رسمی 

می خواهند که ندارد! دوربینش ضبط می شــود و اگــر مداخله سردبیر 

نبود، دوربینش را پس نمی دادند.

یک بار نیز که مسابقات هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی در مشهد 

برگزار می شــد، یک مصاحبه با مســئول ورزش بانوان کشور و تیم های 

قهرمان بســکتبال و والیبال گرفتم و به همان خانــم عکاس که همراهم 

بود، گفتم از خانم ها با کاپشن های ورزشی و مقنعه در داخل سالن چند 

تصویر بگیرد و از چهره آن مسئول همین طور. ناگهان چند آقا وارد شدند 

و با اعتراض دوربین را گرفتند و فیلم هایش را درآوردند. هرچه اصرار کردم 

چه اشکالی دارد عکس از قهرمان ها داشته باشــیم، گفتند: نمی شود! 

باید از ســازمان تربیت بدنی تهران اجــازه بگیرید. از کجا بدانیم شــما 

خبرنگار هستید؟!

وقتی تأیید آن خانم مســئول را کــه از تهران مرا می شــناخت، گرفتند و 

کارت دبیر گروه بانوان و خانواده من را دیدند، گفتند: پس این عکس ها 

را خودمان چاپ می کنیم و هرکدام را صلاح باشد تأیید می کنیم!...

اما سال ها می گذرد تا خانم های علاقه مند با ســماجت و پشتکار خود، 

در مکان های ورزشــی، برای تهیه خبر مســابقات دانش آموزی یا تیمی 

و بیمارســتان ها و تفریحگاه هــا، برای تهیه گزارش جلســات رســمی و 

مصاحبه هایی جدی، خیلی جدی با  مسئولان استانی و کشوری به عنوان 

یک خانم روزنامه نگار پذیرفته شوند و نیز مسئولان را برای عملکردشان 

به چالش بکشند و ... .

یکی دیگر از جنبه های کارمان این بود که ســعی کنیــم خبرنگاران زن 

بیشتر گزارش های شهری و میدانی تهیه کنند تا حضورشان برای مردم 

عادی شود. در نتیجه، گزارشــی از فرهنگ آپارتمان نشــینی و سنتی و 

مقایسه اش با یکدیگر تهیه کردیم.

وقتی خانم خبرنگار مــا به محله ای قدیمــی در شرق مشــهد رفته بود، 

گروهی از خانم ها را در یکی از خانه ها مشــغول سبزی پاک کردن دیده 

بود. آن ها صمیمانــه می گفتند و می شــنیدند اما هیچ کــدام حاضر به 

مصاحبه نشــدند و یکــی از آن ها گفته بــود: «برو دخترجان! به شــوهر 

و بچه ا ت برس. تو را چــه به این کارهــا؟!» دیگری هم ادامــه داده بود: 

«مصاحبه؟ نه، آقامان نمی گذارد!» ولی عکاس توانســت از دور از آن ها 

یک عکس به یاد ماندنی بگیرد.

اما درپی بازخوانی گوشــه ای از خاطرات حرفــه ای، باید تأکید کنم این 

مرهون هیچ چیزی نیســت جز پشــتکار، علاقه و البته ســماجت بانوان 

خبرنگاری که بر «ما هستیم و می توانیم» اصرار ورزیدند. اکنون راه برای 

حضور بســیاری از دختران و زنان علاقه مند به این حرفه باز اســت، باید 

قدرش را دانست و دست از تلاش بر نداشت زیرا هر کاری شروعش سخت 

است و اینکه دلسرد نشوی و ادامه بدهی.

عالیه حجت زاده
پیش کسوت بانوان روزنامه نگار مشهد
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